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بين‌المللي امريكا، از محورهاي كليدي 
مورد تأيكد رهبــر معظم انقلاب در پيام 
معظم‌له به مناسبت ۱۳آبان ماه و روز ملي 
مبارزه با استكبار جهاني است. معظم‌له در 
اين پيام، اين روز را نماد صف‌آرايي جبهه 
حق در مقابل جبهــه باطل خواندند و بر 
شــفاف‌تر شــدن تكليف ملت ايران با 
امريكاي جنايتكار تأيكد و خاطرنشــان 
كردند امروز در اثر رسوايي خودساخته 
مستكبران، قدرت و سلطه رو به زوال امريكا در هر دو بعد قدرت سخت 
نظامي و قدرت نرم بين‌المللي دچار سقوطي برگشت‌ناپذير شده و روند 

فروپاشي آن تسريع گرديده است. 
زوال قدرت امريكا با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده است، اما شكست 
امريكا در دو جنگ تحميلي اخير از مردم ايــران، به رغم برنامه‌ريزي 
چندين ساله سران كاخ سفيد و تمهيد مقدمات لازم، علاوه بر تحميل 
بزرگ‌ترين شكست بر اين به اصطلاح ابرقدرت جهاني، ماهيت پوشالي 
قدرت استكبار جهاني را به رخ جهانيان كشيد. اين نكته‌اي است كه بعد 
از شكست جمهوري‌خواهان در انتخابات اخير، علاوه بر رسانه‌ها، حتي 
در كلام مسئولان امريكايي نيز بر آن تصريح شده است، به گونه‌اي كه 
ترامپ در گفت‌وگو با فاكس نيوز  با اشاره به پيامدهاي شكست امريكا در 
اين جنگ اعتراف ميك‌ند كه جنگ با ايران و پيامدهاي اقتصادي آن، از 
جمله افزايش قيمت بنزين، در شكست جمهوري‌خواهان در انتخابات 

ميان‌دوره‌اي نقش داشته است. 
جي دي ونس، معاون رئيس‌جمهور امريكا، نيز با اشاره به اينكه نتيجه 
جنگ با ايران دليل شكست جمهوري‌خواهان بود، به چند دليل براي 
آن اشاره ميك‌ند كه ادامه جنگ عليه ايران و پيامدهاي آن در افزايش 
قيمت‌ها و بي‌توجهي ترامپ و جمهوري‌خواهان به مسئله هزينه‌هاي 
زندگي آن‌ها، حمايت از رژيم صهيونيســتي و نياز به تأيكد بيشتر بر 

رويكرد »اول امريكا« از دلايل اصلي آن است. 
بديهي است كه اگر امريكا و رژيم صهيونيستي به اهدافشان در اين دو 
جنگ دست يافته و به پيروزي رسيده بودند، نه جمهوري‌خواهان در 
انتخابات شكســت مي‌خوردند و نه نياز بود كه ترامپ و ونس اين‌گونه 
به سقوط قدرت امريكا اعتراف كنند. نكته‌اي كه از ديد نشريه امريكايي 
»فارن افرز« نيز دور نمانده و در يادداشــتي در روزهاي اخير اعتراف 
ميك‌ند كه جنگ با ايران، شكستي استراتژيك بود. اين نشريه امريكايي 
تأيكد ميك‌ند كه »امريكا و اسرائيل نشــان دادند كه پس از هشت ماه 
جنگ و فشار، نتوانستند به اهداف كلان از جمله تغيير حكومت، نابودي 

برنامه هسته‌اي ايران يا حتي بازگشايي تنگه هرمز دست يابند«. 
دشمناني كه در اين جنگ وقيحانه به دنبال تجزيه كشور، زانو زدن ملت، 
فروپاشي نظام و نابودي تمدن اصيل و كهن ايران بوده و البته در تمام 
مراحل خصومت‌ورزي با مردم ايران و به ويژه در جنگ تحميلي سوم، با 
ديوار محكم واقعيت ميداني و صخره‌هاي استوار اراده ملت غيور ايران 
مواجه شده و نتيجه محاسبات غلط و توهمات استكباري‌شان را در سبد 
هزينه‌هايي سنگين بر دوش مردم امريكا و حكومت‌هاي دست‌نشانده 
دولت امريكا گذاشته‌اند. اكنون ناچارند زوال قدرت سخت و نرم امريكا 

را در اين جنگ به شماره بنشينند. 
در حوزه قدرت ســخت، جنگ امريكا عليه مردم ايران توانايي نظامي 
امريكا را به شدت فرســوده، اعتبار بين‌المللي آن را تضعيف، موقعيت 
سياســي داخلي را بدتر و اقتصاد جهاني را مختل كرده است و به قول 
اوباما، رئيس‌جمهور اسبق امريكا، ايران را داراي حق وتو در تنگه هرمز 

كرده است. جلوه‌هاي ديگر زوال قدرت سخت امريكا عبارت‌اند از:
- امريكا در جنــگ اهدافي مانند تغيير نظام، نابــودي توانمندي‌هاي 
راهبردي يا وادار كردن ايران به تسليم را دنبال ميك‌رد، اما تجربه نشان 
داد كه حتي پس از بمباران‌هاي شديد، اين اهداف محقق نشده و ايران 
با اتخاذ استراتژي »جنگ منطقه‌اي« توانست هزينه‌هاي امريكا را به 

شدت افزايش دهد. 
- شكست توهم برتري نظامي امريكا به رغم برخورداري از بزرگ‌ترين 
ارتش جهان و برخورداري از پيشــرفته‌ترين و مجهزترين تجهيزات و 

تسليحات روز جهان. 
- جنگ با ايران به سرعت ذخاير مهمات دقيق امريكا را تخليه كرد. اين 
واقعيت، توانايي امريكا براي پاسخ به بحران‌هاي هم‌زمان در ساير نقاط 

جهان را به شدت كاهش داده است. 
- طولاني شدن مدت مأموريت نظاميان امريكا در دريا و به ويژه از دست دادن 
پايگاه‌هاي منطقه‌اي و ناتواني در پشتيباني مؤثر از آن‌ها، روحيه نظاميان 
امريكايي را به شدت كاهش داده كه ميزان خودكشي‌ها در ناو آبراهام لينكلن 

حتي در گزارش‌هاي رسمي در كنگره امريكا مورد توجه قرار گرفته است. 
- عدم تجربه هگست در وزارت دفاع و تصميمات نامناسب كاخ سفيد، 
اعتراض ژنرال‌هاي امريكايي را در پي داشته و همين امر سبب شكاف در 
سطوح فرماندهي و بركناري‌هاي گسترده در سطوح فرماندهان نظامي 
شده است و اين روزها حتي جمهوريخواهان كنگره در پي استيضاح و 

بركناري هگست هستند. 
- پايگاه‌هاي امريكا در منطقه غرب آسيا كه امريكا طي چند دهه اخير براي 
ايجاد آنها ده‌ها ميليارد دلار هزينه كرده بود، در اين جنگ يا نابود شده يا 
اينكه به شدت آســيب ديده‌اند. اين امر سبب ايجاد مشكلات جدي براي 
عمليات يا پشتيباني نيروهاي امريكا در ناوهاي مستقر در منطقه شده است. 
- ايران با استفاده از پهپادها، سامانه‌هاي پدافندي متحرك و شبكه‌هاي 
توزيع‌شده، توانست با »دفاع نامتقارن« هزينه‌هاي عملياتي سنگيني را 

بر امريكا تحميل كند. 
- افزايش قيمت نفت و بنزين ناشي از جنگ، مستقيماً بر معيشت مردم 
امريكا تأثير گذاشته است و بحران اقتصادي و سياسي داخلي را بر اين 

كشور تحميل و نتيجه انتخابات اخير محصول آن است. 
اما در عرصه قدرت نرم بين‌المللي امريكا، هزينه اين رژيم كمتر از قدرت 

سخت نبوده كه جلوه‌هاي آن نيز به قرار زير است:
- تسريع روند افول قدرت امريكا و از دست دادن مشروعيت مورد ادعاي سران 
اين رژيم به عنوان رهبر جهان و سقوط شديد امريكا در افكار عمومي جهاني. 
- اوج‌گيري نفرت جهاني عليه صهيونيست‌ها به ويژه در درون امريكا، 
به رغم ســرمايه‌گذاري ده‌ها ســاله غرب براي احيا و تثبيت موقعيت 
صهيونيزم جهاني؛ به دليل اين تنفر، ترامپ ناچار شده است در روزهاي 
اخير دستور قطع كمك نظامي امريكا به رژيم صهيونيستي را صادر كند. 
- برخلاف جنگ‌هاي گذشــته، اين درگيــري از حمايت بين‌المللي 
گسترده‌اي برخوردار نبود و عدم اجماع جهاني، هزينه‌هاي سياسي و 

اقتصادي اين جنگ را براي واشنگتن افزايش داده است. 
- شكست در مقابل ايران، تصوير امريكا به عنوان يك قدرت »غيرقابل 
اعتماد« و »ناتوان در به پايان رساندن كارها« را تقويت كرده است. اين 
امر متحدان منطقه‌اي امريكا را وادار كرده است تا براي امنيت خود به 

فكر راه‌هاي جايگزين باشند و به تدريج از واشینگتن فاصله بگيرند. 
- فروپاشي اعتبار امريكا؛ داده‌هاي مراكز نظرسنجي بر كاهش جذابيت 
ايالات متحده در جهان تأيكد ميك‌نند. يك كارشناس مؤسسه برويكنگز 
تأيكد كرده اســت كه جنگ غزه و ايران به طور كامــل »ادعاي اقتدار 

اخلاقي يا هنجاري« ايالات متحده را از بين برده است. 
- با توجه به تبعات جنگ گذشــته بــراي ديگر كشــورها و خصوصاً 
كشورهاي منطقه و نگراني آنها از پيامدهاي عمليات متقابل ايران در 
يك جنگ جديد، سبب مخالفت آنها با عمليات جديد امريكا شده است. 
- ترامپ با بي‌اعتنايي و نقض قوانين بين‌المللي و خروج از توافق‌نامه‌هاي 
بين‌المللي و كاهش كمك بــه نهادهاي بين‌المللــي، موجب انزواي 

ديپلماتيك امريكا در جهان شده است.
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دورهمي تفاله‌هاي سلطنت در تلاش براي زنده كردن نقش پهلوي 
و برجسته كردن مزدوران مســلح داخلي، اين بار در فرانكفورت به 
يك آبروريزي مجدد براي اين خاندان تروريســت تبديل شد. به 
تازگي يك بنياد معلوم‌الحال آلماني به نام فريدريش نائومان تصميم 
گرفت كه جايزه‌اي تحت عنوان جعلــي آزادي را به پهلوي، آن هم 
به طور اماني، اعطا كند. ســابقه اعطاي جوايز سياسي اين بنياد به 
چهره‌هاي اپوزيسيون نشــان مي‌دهد اين جوايز به جاي قدردانی 
از آزادي‌خواهي، بيشتر شبيه ابزارســازي سياسي و اعتبارسازي 

نمايشي براي مخالفان حكومت‌هاست. 
جالب آنجاست كه آلمان اجازه سخنراني به پهلوي‌ها را در تجمعات 
اين مراسم نداده است. ياسمين پهلوي كه با انتشار پيامي از اعطاي 
اين جايزه به رضا پهلوي در شهر فرانكفورت آلمان خبر داد در ادامه 
مدعي شد پليس آلمان به آنها اطلاع داده است كه اجازه حضور در 
اين تجمع و ســخنراني در آن را ندارند. او براي سرپوش نهادن به 
تكرار افتضاحات گذشــته، دليل اين تصميم را تهديدهايي مبني 
بر هدف قــرار دادن محل برگزاري تجمع، همــراه با غيرنظاميان 
حاضــر در آن، در صورت حضور رضا پهلوي عنــوان كرد. اما چند 
ساعت بعد، دفتر رسانه‌اي رضا پهلوي در تقلا براي عبور از ممانعت 
دولت آلمان براي سخنراني در تجمعات، اعلام كرد كه او همچنان 
مصمم به حضور در تجمع است و تيمش براي هماهنگي با پليس و 
مقام‌هاي امنيتي تلاش ميك‌ند. اقدامي كه نشان مي‌دهد ساز و كار 
آلمان گرچه ضريب دادن به عناصر پهلوي براي مقابله با جمهوري 
اسلامي است، در بطن خود، نشان‌دهنده فاصله ميان فضاسازي‌هاي 
سياســي حاميان پهلوي و رويكرد عملي نهادهاي آلماني در قبال 
اوست. از طرف ديگر، حادثه تحقيرآميز ريختن سس گوجه روي 
لباس پهلوي توسط يك معترض به همراه سخنراني در پشت ديوار 
تمام‌قد شيشه‌اي در ارديبهشت ماه در مونيخ، آن‌قدر فاجعه‌بار بود 

كه يك رســانه آلماني آن را »يك رســوايي براي وليعهد تبعيدي 
ايران« ناميد. در همين رابطه، روز گذشته كارشناس اينترنشنال 
با ابراز ناراحتي از سوخته شــدن رضا پهلوي گفت هر حضور او در 
آلمان با حادثه همراه بوده است: از بي‌نظمي پليس و حمله با رنگ 
خوراكي تا ممنوعيت ســخنراني اخير. به گفته او، مشكل تأمين 
امنيت نيست، بلكه خواست سياسي برلين است كه با جدي گرفتن 
تهديد جمهوري اســامي، صداي ايرانيان )يا همان وطن‌فروشان 

ضدايراني( را محدود ميك‌ند. 
آنچه مشخص است پس از ناكامي امريكا در جنگ، سيرك دوباره 
پهلوي‌ها در اروپا براي جلب حمايت دولت‌هاي اروپايي براي جنگ 
و آشوب فعال شــده اســت. اما در عمل، دوره‌گردي اين خاندان 
تروريست هنوز به مرحله اجراي نمايش نرسيده، رسوايي جديدي 
براي آنها رقم زد. برگزاري اين مراسم با اعتراضات برخي از مقامات و 
احزاب آلماني همراه بوده و آنها نسبت به پيامدهاي سياسي چنين 
تصميمي هشدار دادند و برخي خواستار لغو آن شدند. رئيس پيشين 
پارلمان، وزير پيشين دادگستري و سفير پيشين آلمان در سازمان 
ملل به همراه برخي احزاب آلماني اعلام كردند كه اعطاي جايزه‌اي 
به نام مردم ايران به فرزند آخرين شاه ايران، كه شخصيتي به‌شدت 
مناقشــه‌برانگيز اســت، با ارزش‌هاي مورد ادعاي بنياد سازگاري 
ندارد. برخي مقامات شــهرداري فرانكفورت نيز با برگزاري مراسم 
در كليساي پاول فرانكفورت كه نماد تاريخي حاكميت مردم در اين 
كشور است، مخالفت كردند. گرچه بين‌الملليك‌ردن موضوع تغيير 
حكومت در ايران، يكي از اهدافي است كه دولت‌هاي اروپايي دنبال 
ميك‌نند، اما آگاهي از ناكارآمدي جريان پهلوي و سوختن اين مهره 
سياسي، در كنار ملاحظات بين‌المللي و هزينه‌هاي احتمالي مقابله 
مستقيم سياسي با جمهوري اسلامي، موجب شده كه اين دولت‌ها 
به اقدامات محدود و كم‌هزينه بســنده كنند. برگزاري نشست‌ها و 

سخنراني‌هاي ضدايراني در محافل محدود و در پستوهاي پارلماني 
چون ســوئد، به نمايشــي تبليغاتي براي روحيه‌بخشي به عناصر 
ضدايراني و وطن‌فروش شباهت دارد. نمايشي كه در آن، دولت‌هاي 
اروپايي از ورود به مراحل پرهزينه‌تر و علني‌تر اين قبيل پروژه‌هاي 
شكست‌خورده مانند آشوب دي ماه سال گذشته اجتناب ميك‌نند. 
يكي از دلايل اقدامــات اخير پهلوي براي عــرض اندام در محافل 
سياسي اروپايي تلاش براي ايجاد آشــوب داخلي و جلب حمايت 
آنها براي جنگ با ايران است. رضا پهلوي در سفر اخير به بروكسل، 
خطاب به اتحاديه اروپا خواستار ايجاد فشار هر چه بيشتر اقتصادي به 
مردم ايران شد، اقدامي كه مي‌تواند زمينه‌ساز ناآرامي و آشوب‌هاي 
خياباني شــود و جنگ و بمباران ايران كه وي خواســتار آن بود را 
نتيجه‌بخش‌تر كند. از طرف ديگر، آنچه در بيانيه اين بنياد آلماني 
موجود است نوعي حمايت از تحركات مزدوران مسلح داخلي تحت 
عنوان معترضان بود. از اين رو، عنوان كردن آزادي براي ايران، تنفس 
مصنوعي به جريانات آشوب‌طلب داخلي براي اجراي دوباره اقدامات 

تروريستي در ايران محسوب مي‌شود. 
دريافت جايزه از ســوي بنياد آلماني شــكاف‌هاي دروني جريانات 
ضدايراني را آشــكار ســاخت. منافقين و تجزيه‌طلبان كه او را يك 
ديكتاتور مانند پدرش خواندند، با موضعي شــديداً اعتراضي نسبت 
به اعطاي جايزه به پهلوي خواستار تجديدنظر فوري در اين تصميم 
شده‌اند. كساني كه نتوانسته‌اند ســهم خود از جنايات عليه ايران را 
از كارفرمايانشــان بگيرند، از اينكه يك تروريست ديگر به‌جاي آنان 
صاحب جايزه شده و خودشان ناديده گرفته مي‌شوند، عصبي و ناراضي 
شدند. البته اين سرانجام همه وابســتگان و دنباله‌روان غرب است. 
همچنانك‌ه تاريخ پهلوي‌ها نشان مي‌دهد، آنان هرگاه به كار گرفته 
مي‌شوند، به‌راحتي كنار گذاشته مي‌شوند و امروز نيز تاريخ مصرفشان 

به‌عنوان عروسك خيمه‌شب‌بازي براي نمادسازي معتبر است.

سيرك پهلوي در فرانكفورت هم خريداري نداشت

ايران و معادلات نوين قدرت در جهان
پايان افسانه شكست‌ناپذيري امريكا، از 
مهم‌ترين پيامدهاي راهبردي ايستادگي 
ملت ايــران در برابر فشــارها، تهديدها 
و مداخلات مســتمر اين كشــور است؛ 
تحولي كه اهميت آن را نمي‌توان صرفاً 
در چارچوب يك تقابــل دوجانبه يا يك 
رويارويي مقطعي ارزيابــي كرد. امريكا 
طي دهه‌ها تلاش كرده اســت با اتكا به 
برتري نظامي، اقتصــادي و فناوري و از 
طريق نمايش قــدرت و ايجاد هراس در 

ميان رقبا و دولت‌ها، تصويري از اقتدار بي‌رقيب و توانايي تحميل اراده 
خود بســازد. اين تصوير، به‌تدريج به يكي از پايه‌هاي اصلي هژموني و 
بازدارندگي رواني واشینگتن تبديل شده است؛ اما ايستادگي ايران و 
ناكامي امريكا در دســتيابي به اهداف و تحميل اراده خود، اعتبار اين 

الگوي قدرت را با چالشي جدي مواجه كرده است. 
اهميت اين تحول در آن اســت كه تزلزل افســانه شكست‌ناپذيري 
امريكا، صرفاً به معناي كاهش اعتبار سياسي اين كشور نيست، بلكه 
نشان‌دهنده محدوديت قدرتي است كه سال‌ها با اتكا به ارعاب، تهديد، 
تحريم، مداخله و فشــار نظامي در پي مهار اراده ملت‌ها بوده اســت. 
تجربه جمهوري اسلامي ايران نشــان داده است كه برخورداري يك 
قدرت از امكانات گسترده نظامي و اقتصادي، لزوماً به معناي توانايي 
آن براي تحميل اراده سياسي بر ملت‌هاي مستقل نيست. هنگامي كه 
يك ملت با تكيه بر هويت ملي، انسجام اجتماعي، استقلال سياسي و 
اراده مقاومت، در برابر فشارهاي يك قدرت جهاني ايستادگي ميك‌ند، 
محاسبات طرف مقابل نيز با محدوديت مواجه مي‌شود. از اين منظر، 
ايستادگي ايران تنها دفاع از منافع و حاكميت ملي خود نيست، بلكه 
به چالش كشيدن اين تصور است كه قدرت‌هاي بزرگ همواره قادرند 
سرنوشت ملت‌ها را مطابق خواســت خود تعيين كنند. اين واقعيت 
در جغرافياي راهبردي خليج فارس و تنگه هرمــز، به عنوان يكي از 
مؤلفه‌هاي مهم قدرت راهبردي ايران، ابعاد روشن‌تري پيدا ميك‌ند. 
موقعيت ممتاز ايران در اين منطقــه، معادلات امنيتي خليج فارس را 
به‌گونه‌اي رقم مي‌زند كه هيچ ترتيبات پايداري نمي‌تواند بدون در نظر 
گرفتن نقش و جايگاه ايران شــكل بگيرد. از همين رو، حضور نظامي 
امريكا در منطقــه، به‌تنهايي نه تضمينك‌ننــده امنيت متحدان اين 
كشور اســت و نه به معناي برخورداري واشینگتن از اختيار مطلق در 
مديريت تحولات خليج فارس، زیرا تحولات منطقه بار ديگر محدوديت 
تضمين‌هاي امنيتي قدرت‌هاي بزرگ را آشــكار كرده است. حمايت 
امريكا از متحدانش، برخلاف تبليغات سياسي، تابع منافع و محاسبات 
راهبردي آن كشــور است و در شــرايطي كه هزينه حمايت از منافع 

موردنظر افزايش يابد، اولويت‌هاي واشینگتن نيز تغيير خواهد كرد. 
بنابراين، حكومت‌هايي كه امنيت و بقاي خود را به قدرت‌هاي خارجي 
گره زده‌اند، در بزنگاه‌هاي حساس با آسيب‌پذيري جدي مواجه خواهند 
شد، زيرا هيچ حمايت خارجي نمي‌تواند جايگزين مشروعيت سياسي، 
پشتوانه مردمي، انســجام ملي و توانمندي‌هاي دروني شود. در چنين 
شــرايطي، وحدت و همگرايي جبهه مقاومت و پيوند ميان عرصه‌هاي 
مختلف آن، از فلسطين و لبنان تا عراق و يمن، در تقابل گسترده‌تر ميان 
سلطه‌طلبي خارجي و اراده ملت‌ها براي استقلال، جايگاهي راهبردي 
پيدا كرده است و مفهوم جهاد و مبارزه با اســتكبار در اين چارچوب، 
بيانگر رويكردي مبتني بر نفي سلطه‌پذيري و دفاع از استقلال و حقوق 
ملت‌هاست. مجموع اين تحولات را بايد در بستر دگرگوني نظم جهاني 
و محدود شــدن يكجانبه‌گرايي امريكا ارزيابي كرد. اين روند نشــان 
مي‌دهد كه امكان انحصار قدرت و تعييــن يكجانبه قواعد بين‌المللي 
به شدت محدود شده است و در مقابل، شكل‌گيري نظم جديد جهاني 
و حركت تدريجي به ســوي جهان چندقطبي، فرصت بيشتري براي 
نقش‌آفريني كشورهايي كه بر استقلال راهبردي و اتكا به ظرفيت‌هاي 
داخلي تأيكد دارند، فراهم ميك‌ند. با اين‌حال، تضعيف هژموني امريكا 
و افول اعتبار افسانه شكست‌ناپذيري آن، به‌خودي‌خود تضمينك‌ننده 
تحقق نظم عادلانه‌تر نيســت. تبديل اين تحول به دستاوردي پايدار، 
مستلزم وحدت ملي، استقامت، خودباوري، توكل، فداكاري و تقويت 
توان اقتصادي، علمي، فناوري و دفاعي كشورهاســت. مقاومت زماني 
به اقتدار پايدار منجر مي‌شود كه با عقلانيت راهبردي، انسجام داخلي و 
برخورداري از پشتوانه مردمي همراه باشد. از همين منظر، پاسخ به تجاوز 
و زياده‌خواهي امريكا نيز بايد در چارچوب دفاع از استقلال، حاكميت 
ملي و حقوق ملت مظلوم مقتدر ايران اسلامي با قدرت و اقتدار داده شود. 
نكته پاياني اينكه پايان افسانه شكست‌ناپذيري امريكا را بايد نشانه‌اي 
از تغيير در معادلات قدرت و گشوده‌شدن افق‌هاي تازه در نظم جهاني 
دانست؛ تغييري كه از ايســتادگي ملت ايران آغاز شــده، در جايگاه 
راهبردي نظام اســامي در منطقه و همگرايي جبهه مقاومت بازتاب 
يافته و در سطح جهاني با افول کیجانبه‌گرايي امريكا پيوند خورده است. 
آنچه اين روند را به واقعيتي ماندگار تبديل ميك‌ند، استمرار وحدت، 
استقامت و تقويت توانمندي‌هاي ملي است. اين همان نقطه‌اي است كه 
در آن، افول افسانه قدرت مطلق و طلوع اراده ملت‌ها به يكديگر پيوند 

مي‌خورند؛ چراكه به تعبير قرآني، »انَِّ الباطِلَ كانَ زَهوقاً«.

سردار محبي: موج بعدي نبرد ميدان رونمايي از شگفتي‌هاي ايران است

موشک‌ها  تا هرجا
    گزارش

سخنگوي سپاه پاســداران انقلاب اسلامي 
با اعلام برداشــته شــدن محدوديت برد 
موشــك‌هاي ايران تأكيد كرد كه نيروهاي 
مســلح براي پاســخ به هرگونــه تهديد، 
محدوديت جغرافيايي ندارند. سردار محبي 
با تشريح دســتاوردهاي راهبردي نيروي 
هوافضا، از تداوم توليد موشــك و پهپاد در 
تأسيسات زيرزميني حتي زير بمباران دشمن، 
ناكامي سامانه‌هاي پدافندي پيشرفته امريكا 
و سرنگوني بيش از ۲۶۰ هدف هوايي خبر داد 
و هشدار داد كه در صورت وقوع موج بعدي 
نبرد، ســامانه‌ها و توانمندي‌هاي جديدي 
در ميــدان عمليات رونمايي خواهد شــد. 
سردار محبي، سخنگوي ســپاه پاسداران انقلاب 
اســامي، در نشســت خبري به مناسبت هفته 
هوافضاي ســپاه، در تشريح دســتاوردهاي اين 
نيرو در حوزه‌هاي موشــكي، پهپادي، پدافندي، 
جنگ الكترونيــك و فناوري فضايي با اشــاره به 
توان نفوذ موشك‌هاي ايراني از لايه‌هاي پدافندي 
مدرن دشمن گفت: موشــك‌هاي نقطه‌زن ايران 
با برخورداري از فناوري‌هاي پيشــرفته، سرعت 
بالا و مانورپذيري دقيق، ســامانه‌هاي پدافندي 
نظير »تاد« را ناكارآمد كردند و تجهيزات سامانه 
»پاتريوت« نيز در مقابله با پرتابه‌هــاي ايراني با 
ناكامي مواجه شدند. محبي فناوري كاهش سطح 
مقطع راداري و رادارگريز كردن موشك‌ها و پهپادها 
را از ديگر دســتاوردهاي هوافضاي سپاه دانست 
و افزود: موشك‌هاي بالســتيك و نقطه‌زن ايران 
توانسته‌اند از شــبكه‌هاي پدافندي تودرتو عبور 
كنند و اهداف تعيين‌شده را با دقت منهدم سازند. 
   سرنگوني بيش از ۲۶۰ هدف هوايي دشمن

سخنگوي سپاه با اشاره به رشد توان پدافندي اين 
نيرو پس از تحــولات دفاعي اخير اظهار كرد: در 
جريان درگيري‌هاي دفاعي اخير توانستيم افزون 
بر ۲۶۰ فروند از اهداف هوايي دشمن را سرنگون 
كنيم. وي گفت: اين آمار شــامل جنگنده‌هاي 
F-35، F-18، F-16 و F-15 و پهپادهــاي 
 MQ-9، MQ-1، راهبردي و شناسايي از جمله
RQ- 4، اوربيتر، لوكاس و ساير ريزپرنده‌هاست. 
اين آمار صرفاً مربوط به عملكرد پدافندي نيروي 
هوافضاي سپاه اســت و جدا از عملكرد نيروي 
هوايي ارتش ثبت شــده است. محبي همچنين 
از به دســت گرفتن كنترل هفــت فروند پهپاد 

شناسايي MQM-170 دشمن خبر داد و گفت: 
متخصصان جنگ الكترونيك سپاه در هفته‌هاي 
اخير توانســتند اين پهپادها را به‌طور كامل در 

اختيار بگیرند و سالم به زمين بنشانند. 
   توليد موشك در شهرهاي زيرزميني

ســردار محبي تداوم توليد تسليحات حتي زير 
بمباران سنگين دشمن را از دستاوردهاي مهم 
نيروي هوافضا برشمرد و تصريح كرد: تاب‌آوري 
صنايع موشــكي و پهپادي كشــور به سطحي 
رسيده اســت كه امكان ادامه ساخت سلاح در 
شــرايط حمله و بمباران نيز فراهم شده است. 
محبي تصريح كــرد: رزمندگان ما توانســتند 
شليك‌هاي برنامه‌ريزي‌شــده و پيوسته خود را 
عليه اهداف و ســرمايه‌هاي نظامي دشــمن به 
اجرا درآورند، بدون آنكــه هجوم هوايي حريف 
بتواند در سازمان رزم و اراده آتش ايران وقفه‌اي 
ايجاد كند كه اين اســتقامت عملياتي، برتري 
موازنه قدرت و غلبه نهايــي در ميدان را تثبيت 
كرده اســت. وي افزود: همان‌طور كه شهرهاي 
موشــكي براي نگهداري، دفــاع و پرتاب ايمن 
موشك‌ها ايجاد شده‌اند، خطوط توليد موشك و 
پهپاد نيز به اعماق زمين و تونل‌هاي زيرزميني 
منتقل شده‌اند تا چرخه تأمين قدرت دفاعي در 
هر شرايطي پايدار بماند. سخنگوي سپاه با اشاره 
به محاسبات دشــمن درباره تعداد موشك‌هاي 
شليك‌شده اظهار كرد: دشمن تصور ميك‌رد با 
شمارش موشك‌هاي شليك‌شده مي‌تواند زمان 
پايان ذخاير دفاعي ايــران را تخمين بزند، اما از 
اين موضوع غافل بود كه توليد موشك و پهپاد در 
تأسيسات زيرزميني ادامه دارد و فرايند ساخت 

همگام با عمليات پيش مي‌رود. 
   از خودكفايي تا صادرات تجهيزات دفاعي

محبي پيونــد دانش دانشــگاهي بــا صنايع 
دفاعــي و توليد انبــوه تجهيــزات نظامي را از 
ديگر دســتاوردهاي هوافضاي ســپاه دانست 
و گفت: موشك‌هاي بالســتيك، پهپاد ۳۵۸ و 
ســامانه پدافند هوايي متحرك ســوم خرداد 
از جمله محصولاتي هســتند كــه متقاضيان 
بين‌المللي دارند و به بازارهاي صادراتي عرضه 
مي‌شــوند. وي با تأيكد بر اينكه توان موشكي و 
تسليحاتي هوافضاي سپاه بر پايه دانش و نبوغ 
متخصصان ايراني شــكل گرفته است، افزود: 
اين توانمندي‌ها متكي بــه واردات خارجي يا 

مهندســي معكوس تجهيزات غنيمتي نيست 
و نياز كشور به كارشناسان خارجي، مستشاران 
نظامي، خريد ســاح و تأمين قطعات يدكي را 

برطرف كرده است. 
ســخنگوي ســپاه، ارتباط بــا مراكــز علمي، 
دانشــگاهي، پژوهشــي و صنعتــي را از ديگر 
دســتاوردهاي اين نيــرو عنوان كــرد و گفت: 
تربيت مســتمر نيروهــاي مؤمــن، متعهد و 
متخصص از اركان اصلي ارتقــاي توان دفاعي 
كشور اســت و نيروي هوافضا با برخورداري از 
دانشكده‌ها و مراكز آموزشي متعدد، كادرسازي 
و توانمندسازي نيروي انساني را دنبال ميك‌ند. 
وي ورود مستقل به عرصه فناوري فضايي را نيز 
دستاوردي راهبردي دانست و اظهار كرد: طراحي 
و توليد ماهواره‌برها و ماهواره‌هاي بومي، جهشي 
در پژوهش‌هاي علمي فضايي كشور ايجاد كرده 
است. پرتاب و عملياتي شــدن ماهواره‌برهاي 
قاصد و قائم ۱ و ماهواره‌هاي نور ۱، ۲ و ۳ از جمله 
اين دستاوردهاســت. محبي همچنين ارتقاي 
ســرمايه اجتماعي و همراهي مــردم با نيروي 
هوافضا را از پشــتوانه‌هاي پيشرفت‌هاي دفاعي 
كشور برشمرد و گفت: پيوند عاطفي و همدلي 
مردم با رزمندگان اين نيرو به بالاترين ســطح 
رسيده است. وي سردار ســيد مجيد موسوي، 
فرمانده نيروي هوافضاي ســپاه، را نماد پيوند و 

همبستگي ميدان و خيابان توصيف كرد. 
   شگفتي‌هاي جديد براي موج بعدي نبرد

سردار محبي با اشاره به آماده‌سازي سامانه‌هاي 
جديد براي مواجهه احتمالي با موج بعدي نبرد 
گفت: اين تجهيــزات در صورت وقــوع تقابل 
مجدد، در صحنه عمليات رونمايي خواهند شد 
و اقداماتي را رقم خواهند زد كه موجب شگفتي 
ناظران نظامــي جهان مي‌شــود. وي افزود: در 
صورت اقتضا، بخش‌هايي از اين دستاوردها در 
طول هفته هوافضا به‌صــورت مقدماتي معرفي 
خواهد شد، در غير اين صورت، ميدان عمليات 

عرصه رونمايي واقعي از آنها خواهد بود. 
سخنگوي سپاه با اشاره به نقش هدايتگر رهبر 
شــهيد انقلاب در شكل‌گيري دســتاوردهاي 
هوافضا اظهــار كرد: راهنمايي‌هــا، بازديدهاي 
ميداني و نظارت‌هاي مســتمر ايشــان، مسير 
اصلي اين تحول بوده اســت. اعتماد به جوانان 
و دانشــمندان هوافضــا و تأيكد بر اســتقلال 

تســليحاتي، صنايع دفاعي كشــور را به سمت 
توليد بومي و قطع وابســتگي به خريد خارجي 
سوق داد. محبي ارتقاي دقت اصابت و نقطه‌زني 
موشــك‌هاي ايراني را نيز از نتايج اين رويكرد 
دانست و گفت: برد موشك‌ها در مقاطع مختلف 
و متناســب با مقتضيات زمانــي و موازنه‌هاي 

راهبردي مديريت مي‌شد. 
وي با اشــاره به افق‌هاي نوين ترسيم‌شــده در 
ركاب رهبري خاطرنشــان كرد: پيــرو بيانات 
و تدابير نورانــي رهبر معظم انقــاب، آيت‌الله 
ســيد مجتبي خامنه‌اي، در ديدار با فرماندهان 
ارشــد نيروهاي مســلح، نيــروي هوافضا وارد 
مرحله نويني از دكترين دفاعي خود شده است؛ 
پيامي كه جــان تازه‌اي به پيكره ســازمان رزم 
بخشيد و محدوديت‌هاي جغرافيايي را در پاسخ 
به تهديدات از ميان برداشــت. اكنون آســمان 
پهناور و فضاي بيكران، بدون كوچك‌ترين قيد 
و مرز جغرافيايي، در تسخير كامل موشك‌ها و 
تجهيزات دفاعي كشــور قرار دارد تا از تماميت 
ارضي، هويت تاريخي و تمــدن ديرينه ايراني- 
اسلامي پاســداري شــود. محبي با هشداري 
صريح به جبهه اســتكبار تأيكد كرد: نيروهاي 
مســلح در انجام فرامين و مأموريت‌هاي ابلاغي 
رهبري لحظــه‌اي درنگ و كوتاهــي نخواهند 
كرد؛ هر نقطه‌اي كه احساس شود كانوني براي 
تهديد عليه موجوديت جمهوري اسلامي است، 
هدف مســتقيم عمليات نامتقارن قرار خواهد 
گرفت. امريكا و رژيم صهيونيســتي بايد بدانند 
كه سيلي‌هاي پيشين تنها آغاز ماجرا بوده و در 
صورت هرگونه خطاي محاسباتي مجدد، ضرباتي 
فراتر از تصور و ســال‌ها تاوان سنگين نظامي، 

سياسي و اقتصادي در انتظار آنان خواهد بود. 
   محدوديت برد موشكي برداشته شده است

ســخنگوي ســپاه همچنين در حاشــيه اين 
نشســت، درباره اتفاقات جمعه شب گذشته در 
تنگه هرمز اظهار كرد: شليك‌هايي داشتيم كه 
بيشتر انفجارها مربوط به شليك‌هاي پدافندي 
بود و اتفاق ديگري در پي نداشــت. در جريان 
اين شــليك‌ها يك هواگرد امريكايي نيز مورد 
اصابت قرار گرفت. وي درباره توان پاسخگويي 
نيروهاي مسلح به تهديدات دشمن گفت: نبرد ما 
نامتقارن است و ابزارهاي زيادي براي زمين‌گير 
كردن دشــمن در اختيار داريــم. مي‌توانيم در 
نقطه‌اي به دشــمن ضربه بزنيم كه تصورش را 
نميك‌ند و از داشته‌هاي مادي و غيرمادي او عليه 
خودش استفاده كنيم. سردار در پاسخ به پرسش 
ايسنا درباره اينكه با توجه به بيانات اخير رهبر 
انقلاب مبني بر ضرورت پاســخ فوري و اثرگذار 
به هر سطح و نوعي از تهديد، بدون محدوديت 
جغرافيايي، آيا محدوديت برد موشك‌هاي ايران 
برداشته شده است، تصريح كرد: اين محدوديت 
براي ما برداشته شده اســت اما بايد در عمل از 
اين قابليت‌ها رونمايي كنيم و پيش از آن نبايد 
صرفاً شــعار بدهيم؛ چراكه وظيفه ما اين است 
كه توانمندي‌هاي خود را در ميدان عمل نشان 
دهيم. سردار محبي با اشاره به عملكرد نيروهاي 
مســلح در جنگ اخير گفت: همان‌طور كه در 
اين جنگ نيز اتفاق افتاد، ما در عمل دشــمن 
را زمين‌گير كرديم. تصور دشــمن اين بود كه 
مي‌تواند طي دو تا سه روز ايران را وادار به تسليم 
و تجزيه كند و نظام را تغيير دهد اما در عمل ديد 
كه چنين چيزي امكان‌پذير نيست. همين چند 
روز پيش نيز شنيديد كه ترامپ اعلام كرد ايران 
كشور بسيار قدرتمندي است و تصور نميك‌رده 
كه ايران چنين قدرتي داشته باشد؛ اين موضوع 
به راهبرد ما براي نشــان دادن توانمندي‌ها در 

ميدان عمل بازمي‌گردد. 

علي حسن حيدري

کارشناس  سیاسی

در يكي، دو سال اخير ورود زنان بي‌حجاب به مسجد، امامزاده، 
حسينيه و اماكن مذهبي به بهانه حضور در مراسم ختم عادي 
شده است.  برخي مساجد ســالن‌هاي مخصوص براي مراسم 
ختم دارند كه آن را كرايه مي‌دهند. برخي سالن‌ها كاملًا بخشي 
از مسجد يا امامزاده اســت. اكنون اگر در تريكه يا فرانسه زني 
بي‌حجاب بخواهد مثلًا در قامت يك توريست وارد مسجد شود، 
به او روسري مي‌دهند و »متولي« مسجد و امامزاده »حرمت« آن 
را نگه مي‌دارد و مي‌گويد ورود به مسجد قانون خودش را دارد. 

متأسفانه متولي‌هاي مساجد و امامزاده‌ها اين »حداقل« را نيز 
رعايت نميك‌نند. دلايل هم مادي يا مزخرف است. يا چون پول 
خوب براي كرايه مي‌گيرند، حرمت مســجد و امامزاده را خود 
زيرپا مي‌گذارند يــا مزخرفاتي مي‌بافند كه مثــاً »اگر از ابتدا 
بگوييم بدون حجاب نياييد، مي‌روند سالن مي‌گيرند و مسجد از 

همين ‌آمد و شد مسلمين هم خالي مي‌شود«! 
اين‌ها بهانه‌هاي بدتريكب است، بدتريكب درست مثل تريكب 
چهره و آرايش و لباس برخي كه فقط آن تريكب خاص را براي 
مراســمات عزا درمي‌آوردند. هنرمندان بزرگي از دنيا مي‌روند 
كه متأسفانه نه مردم و نه حتي همبازي‌هاي آنان در فيلم‌ها و 
دوستان نزدیك‌شان كمتر به مراسم عزاي آنان مي‌آيند تا جايي 
كه يك هنرمند بزرگ كه اسطوره ســينما بوده با چند دسته‌ و 
گروه بيست، سي‌تايي مراسم‌ختمش بسته مي‌شود و تمام! ولي 
همين گروه اندك، حتماً عينك دودي مي‌زنند )در اصل تا همه را 
برانداز كنند و معلوم نشود كه چشمان‌شان به كدام سو مي‌رود!( 
و حتماً آخرين مدل‌هاي وارداتي و تقليدي را هم به‌روز ميك‌نند 
)خلق را تقليدشان بر باد داد/‌اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد(. 

ارزش مسجد و امامزاده به پول‌درآوردن از ختم با عبور از ارزش 
ديني و عرف و سنت نيست. اين پول‌ها به كار آخرت كسي كه 
نمي‌آيد، دنياي شــما را هم خراب ميك‌ند. مسجد و امامزاده 

متولي دارد. حرمت را بايد متولي حفظ كند.

   ویژه

 مسجد آنگاه كه بي‌حجاب‌ها 
مشتاقش مي‌شوند!

فاطمه بصيري
   نکته
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